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زهرا مشــتاق| درســت در دهمیــن روز از 
اردیبهشــت‌ ســال 1394 ساســان بزمانی، پسر 
14ســاله اهل بم خودکشــی می‌کند. ظرفی پر از 
بنزین روی خــودش می‌ریزد و بدنــش را به آتش 
می‌کشــد. او با ‌85درصد ســوختگی زنده می‌ماند؛ 
ولــی هیچ‌کس ندانســت چرا ساســان دســت به 

خودکشی زد. 
یک روز معمولی است. ساسان برای خریدن یک 
پاکت تخمه از خانه بیرون مــی‌رود. خانه آنها آخر 
شهر است و درست نزدیک پیســت موتورسواری. 
تنها دلخوشــی ساســان که حتی یــک کلاس هم 
سواد ندارد؛ تماشــای ویراژدادن همین موتورهای 
مسابقه‌ای اســت و البته آرزوی داشتن یک موتور. 
موتورســوارها مســابقه می‌دهند و یک عالمه پول 
به جیب می‌زنند. پول یعنی داشــتن لباس، غذای 
خوب، حتی خریــدن یک تلویزیــون. مریم خانم، 
مادر ساســان در حیاط مشغول پخت نان است. بعد 
از مرگ پدر بچه‌ها، امــورات خانواده با همین کارها 
می‌گذرد. خرماچینی، بلوک‌زنی، حصیربافی. مادر، 
طیبه و محمــد و امیر و نواب و عباس و اســماعیل 
و ساســان و رامین را با همین ســختی بزرگ کرده 

است. 
از زلزله بم جان ســالم به در می‌برند، ولی درست 
یک‌ســال بعد وقتی اکبرآقا از خانــه بیرون می‌رود 
با یک وانــت آبی‌رنگ تصادف می‌کنــد و همه‌چیز 
تمام می‌شــود. مرد خانواده بر اثر خونریزی مغزی 
می‌میرد. کارگر ساده‌ای که نه شغلی داشته، نه بیمه 
و پول‌وپله‌ای. زن می‌ماند با هشــت بچه قدونیم‌قد. 
تنها شانس‌شــان نیکوکاری اســت که برایشــان 
یک چهاردیواری و اتاق ســاخته. با حمام و توالتی 
که فقط دو اتاقــک خالی اســت. زن نمی‌داند چه 
کند. راننده وانت آبی‌رنگ ســیصد‌هزار تومان پول 
می‌اندازد جلوی مریم خانم و می‌گوید ماشــین من 
بیمه ندارد، تو رضایت بده، خودم تا آخر عمر نوکری 
خودت و بچه‌هایت را می‌کنم. گریه‌زاری می‌کند که 
ندارم و اگر رضایت ندهی و شــکایت کنی بدبخت 
می‌شوم. مرد دروغ می‌گفت. نه بدبخت بود، نه فقیر. 
حداقلش این بود که ســردخانه نگهــداری از خرما 
داشت و نه برای مریم و بچه‌هایش نوکری کرد و نه 
هیچ‌وقت هوایشــان را داشت. رفت و پشت‌سرش را 

هم نگاه نکرد که نکرد. 
ساســان از خانه بیــرون می‌رود. چنــد خانه آن 
طرف‌تر پسرپســرعمه مــادرش با دو مــرد دیگر 
ایستاده‌اند. مرد جوان زن پابه‌ماه دارد و از روستای 
نرماشیر آمده بم برای بلوک‌زنی تا برای بچه دومش 
که به‌زودی به دنیا می‌آید، پولــی جمع‌وجور کند. 
ساسان جلو می‌رود که دســت بدهد. با آن دو مرد 
غریبه هم سلام و علیک می‌کند و دست می‌دهد. اما 
ناگهان اتفاق عجیبی می‌افتد. پسر پسرعمه دستش 
را رها نمی‌کند و او را داخل خانه می‌کشــد. ساسان 
هنوز نمی‌فهمد چــه اتفاقی دارد می‌افتــد. او را تو 
می‌برند. به یکی از اتاق‌ها و روی زمین می‌خوابانند. 
ساســان با تمــام زورش تقــا می‌کنــد. غریبه‌ها 
شــروع به لمس بدنــش می‌کنند و پسرپســرعمه 
مادر یک بطری پر از آب، کــه آب بدمزه‌ای دارد به 
دهان ساســان می‌ریزد. ساســان دهانش را محکم 
می‌بندد. پســرعمه قیــف می‌آورد. دو مــرد دیگر 
دهان ساســان را به زور باز می‌کنند تا عرق سگی را 

داخل حلقش بریزند. با تمام قوایش داد می‌کشــد و 
کمک می‌خواهد. یکــی دیگر از فامیل‌ها از آن‌جا رد 
می‌شده. صدای فریاد را می‌شــنود. در خانه را هل 

می‌دهد. پرده را کنار می‌زند و وارد حیاط می‌شــود 
و با صحنه تکان‌دهنده‌ای روبه‌رو می‌شــود. ساسان 

بدون لباس فرار می‌کند. 

مادر بی‌خبــر از همه‌جا هنوز ســر تنور اســت. 
نوه‌هــای کوچکــش منتظرند مادربــزرگ تکه‌ای 
نان داغ دستشان بدهد. ساســان ناگهان خودش را 

داخل حیاط پرت می‌کند. همه چشم‌ها در یک آن 
به ســمت ساســان می‌چرخد. دهان همه باز است. 
همه خشکشــان زده. مادر کنار تنور شروع به جیغ 

کشیدن می‌کند. بوی بنزین و نان و گوشت سوخته 
تمام خانه را فرا می‌گیرد. 

مــادر فقط جیغ می‌کشــد. یک گلولــه آتش در 
حیاط خانه راه می‌رود. همین. ساســان می‌سوزد. 

ولی زنده می‌ماند. اما چه زنده‌ماندنی. 
ساســان روزهای طولانــی آواره بیمارســتان 
می‌شــود. مادر پولی بــرای درمان نــدارد. پولی 
برای خرید باند و گاز اســتریل ســاده و روغنی و 
چســب و دارو و‌ هزار کوفت و زهرمار دیگر ندارد. 
ساســان هر روز باید حمام می‌شده و پوست‌های 
ســوخته غلفتی و پردرد کنده می‌شده، ولی آنها 
در خانــه حتی توالتی که یک شــیر آب داشــته 
باشــد هم نداشته‌اند؛ چه برســد به حمام. درمان 
رها می‌شــود و پسرپســرعمه مادر وعده جبران 
می‌دهد. دویست ســیصد تومان پول می‌دهند به 
مریم خانم که مرغ و برنــج و روغنی بخرد و برای 
ساســان و بچه‌ها و بقیه پلو و خورشــتی حسابی 

درست کنند و دلی از عزا درآورند. 
مادر شــکایت می‌کند. بابای پسرعمه با هر زبانی 
که بلد است از مریم خانم می‌خواهد که از شکایتش 
صرف‌نظر کند. زنش را می‌فرستد که یادآوری کنند 
فامیل هستند و جلوی در و همسایه خوبیت ندارد. 
حتی وعده می‌کنند دویست سیصد تومان دیگر هم 
پول بدهند و سروته غائله را بخوابانند. مریم خانم که 
کوتاه نمی‌آید، ورق برمی‌گردد. زبانشان تند می‌شود 
که هر غلطی می‌خواهید بکنیــد. اصلا ثابت کنید. 
خودســوزی پســر تو به ما چه ربطی دارد و داغ دل 
مریم و بچه‌ها و نوه و عروس‌ها و دامادش بیشــتر و 

بیشتر می‌شود. 
قاضی می‌گوید اگر پســر شــما را آنها آتش زده 
بودند، الان یک دیه حســابی می‌گرفتی. ولی الان 
نمی‌شود کاری کرد. چون بچه‌ات خودش، خودش 
را آتش زده است. مادر ساسان با تمام بی‌سوادی‌اش 
می‌گوید خب بچه من به خاطر اینها خودش را آتش 
زد. به‌خاطر اینها که می‌خواستند به او تجاوز کنند. 
اگر بچه خواهرم از راه نمی‌رســید کــه معلوم نبود 
چه بلاهای دیگری ســر این بچه می‌آوردند . اما .... 
حرف‌های مریم خانم محکمه‌پســند نیست. قاضی 

قانع نمی‌شود.
حال و روز ساســان روزبه‌روز بدتر می‌شــود. نه 
شست‌وشــویی، نه غذا و نه دارو و مراقبت درست و 
حسابی‌ای. رفته‌رفته گردنش به گلویش می‌چسبد 
و دیگر نمی‌تواند ســرش را بلند کند. وقتی مادرش 
صدایش می‌کنــد یا کاری می‌خواهــد انجام دهد، 
باید تمام بدنــش را بچرخاند. تمــام وجودش پر از 
یأس و نومیدی می‌شود و خودش را در خانه حبس 
می‌کند. از شــرم اتفاقی که در ایجاد آن هیچ نقش 
و تقصیری نداشــته اســت، روزبه‌روز گوشه‌گیرتر 
و تنهاتر می‌شــود. نه با کســی صحبت می‌کند و نه 
پایــش را از خانه بیرون می‌گذارد. درســت 20روز 
بعد پسرپســرعمه که در دادگاه همــراه با مادرش 
دست به قرآن می‌زنند که در این حادثه هیچ نقشی 
نداشــته‌اند، در یک تصادف سخت بشدت مجروح و 
نقص عضو شده و یک پایش از پای دیگرش کوتاه‌تر 

می‌شود. 
پرونده شــماره... در دادگاه بم هنوز گشوده است 
و مریم، هرگز نتوانســته حق خود را از ظلم غیرقابل 

جبرانی که در حق ساسان شده است، بگیرد.  

شرح زندگی نوجوانی که به دلیل تعرض چند مرد، دست به خودسوزی زد

 وکیل دادگستری: اقدام تعرض جنسی تحت عنوان جزای سبک قابل تعقیب است   قاضی می‌گوید پسر خودش خود را آتش زده، نمی‌شود کاری کرد
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عبدالصمد خرمشاهی- حقوقدان| شرح حال کودک را خواندم. واقعا تاسف‌برانگیز 
بود و مرا بسیار تحت‌تاثیر قرار داد. البته مادامی که پرونده خوانده نشود، نمی‌شود اظهارنظری 
کرد. باید اوراق پرونده با دقت مطالعه شــود، تا واقعیت قضیه را فهمید و البته بار اثبات ادعا 
برعهده شاکی است. کسی که از فرد یا افرادی شکایت دارد، باید ادله اثبات نیز ارایه کند، تا 

استدلالش ثابت شود. البته وقتی دلایل و مدارک روشن باشد، امکان اثبات نیز وجود دارد.
وجود شــاهد، اظهارات شــهود، اقرار، مدارک و ادله دیگر، به‌خصوص علم قاضی در این 
راستا کمک‌کننده اســت. البته در هر جرایمی، ادله همان جرایم مورد نیاز است. تا ادله‌ای 
نباشد، نمی‌شود قضاوت کرد که جرمی صورت گرفته یا نه.  آیا آن افراد خواسته پلید خود 
را انجام داده‌اند؟ یا مجموعه اقدامات نشان‌دهنده این است که جرمی صورت گرفته است؟ یا 
قبل از ارتکاب عمل، وصف مجرمانه داشته یا خیر، عمل مجرمانه صورت گرفته است. اوراق 
پرونده است که به همه این سوالات پاسخ می‌دهد و آنگاه می‌شود اظهارنظر کرد.  کودکی 
که مبادرت به خودسوزی کرده قدر مسلم از شدت استیصال و ناراحتی چنین کرده است. 
اما باید ثابت شود دچار بیماری روحی و روانی نبوده اســت. او گرفتار شوک شده است.  اما 
اکنون بدون مطالعه پرونده نمی‌شود در نفی یا اثبات این پرونده اظهارنظری کرد یا نمی‌شود 
گفت قوه قضائیه محل بی‌توجهی یا بی‌اعتنایی به این پرونده بوده است.  اگر پرونده به فرض 
مختومه شده باشد، باید فهمید قرار منع تعقیب به چه دلیل صادر شده است؟ فقدان مدارک 
یا عدم‌انجام عمل مجرمانه؟ و اگر پرونده گشوده است، باید براساس مدارک و دلایل و ادله و 
اقرار و اظهارنظر قاضی و شواهد برای حصول نتیجه‌ای مناسب و احقاق حق این کودک تلاش 
کرد.  در هر حال تاثری که از شنیدن قصه این کودک مرا فرا گرفت، موجب می‌شود که اعلام 

کنم به اتفاق همکارم، وکالت این پرونده را به‌طور رایگان به عهده می‌گیرم.

علی نجفی‌توانا - حقوقدان| اقدام افرادی که قصد تعرض جنسی نسبت به این نوجوان 
را داشــتند، قطعا قابل‌تعقیب و مجازات است، البته چون این اقدام منجر به نتیجه نشده، صرفا 
تحت‌عناوین جزای سبک این امر قابل‌تعقیب خواهد بود. اما بحث خودکشی این جوان از لحاظ 
کیفری قابل احتساب به آن اشخاص نیســت. البته در خیلی‌ از کشورها معمولا بعد از این نوع 
تعرضات از لحاظ روانی سعی می‌شود که دلجویی و همراهی روانی با شخص قربانی بشود و عمدتا 
کوشش می‌شود اثرات منفی این اقدامات تسهیل پیدا کند. لذا از این حیث آن جوان و اشخاص 
قابل تعقیب و مجازات نیستند و متاسفانه به دلیل آلام روحی این نوجوان اقدامی انجام می‌شود 
که اگر قبل از آن با استفاده از روانشناسی اقدامی برای تعدیل حالات روحی و تسکین مشکلات 
روحی شخص انجام می‌شد، مسلما این اتفاق نمی‌افتاد. اما اقدام به خودکشی او مجازات خاصی 
برای متعرضان ندارد.  معمولا برای هر اقدام مجرمانه‌ای یک ارکان و عناصر و نتایج مشخصی در 
قانون پیش‌بینی شده و اگر آن نتیجه به دست نیاید، امکان مجازات شخص محقق نمی‌شود. تصور 
کنید شخصی با استفاده از یک اسلحه، چاقو یا وسیله دیگر سعی می‌کند شخصی را بترساند یا 
بدون این‌که تعرض جسمی به او برساند، با تهدید او را مرعوب می‌کند. شخص ذیل فشار روحی 
ناشی از این نزاع که معمولا کشنده نیســت، اما نسبت به او کشنده بوده، مبادرت به خودکشی 
می‌کند. در این‌جا اقدام از لحاظ قانونی تهدید است، چه جانی باشد یا ناموسی. این اقدام در آن 
اندازه تهدید و ارعاب قابل مجازات است، اما نتایج بعدی آن هیچ ارتباطی به شخص ندارد و حتی 
بعضا تعرضات جنسی هم انجام می‌شــود که مجازات خود را دارد، ولی شخص که خودکشی 
می‌کند، ارتباطی با آن تعرض ندارد و تعرض مجازات خاص خود را خواهد داشــت. همچنین 
ضرورتی به پیش‌بینی مجازات خاصی برای این مسأله نیست و مسأله مهمتر حمایت‌های روحی 

و روانی است که باید از فردی که مورد تعرض واقع شده یا در معرض آن بوده، انجام شود.

ش
بيــكاري، فقــر و ســطح درآمد پاييــن، همچنين پژوه

پرجمعيت‌بودن خانواده و عدم‌توانايي در پاسخگويي به 
تقاضاهاي كياكي آنها و فضاي فيزكيي نامناسب منزل 
مســكوني و محل ســكونت موجب انزواي اجتماعي و 
اعتمادبه‌نفس پايين والدين شده و سبب مي‌شود محيط 
تبديل به دامي شود كه از نظر رواني هيچ راه خروجي از آن 
وجود ندارد جز آن‌كه فرد را به سمت پرخاشگري نسبت 
به كي قرباني ضعيف كه همان كودك است، هدايت كند. 
پدر و مادري كه مكرر از تنبيه بدني استفاده مي‌کنند، به 
احتمال زياد، تجربه افسردگي دارند، از داروهاي الكلي و 
غيرمشروع استفاده مي‌کنند، بين آنها اختلاف و درگيري 
وجود دارد، تجربه و سابقه آزار جنسي دارند و داراي سبك 
فرزندپروري استبدادي هستند. همچنين، نرخ بالايي 
از تنبيه بدني در فضاهاي فقرآلــود درآمدي و نيز ميان 
والدين جوان گزارش شده است. افزون‌براين، كودكاني 
كه تنبيه بدني و خشونت جسماني شديدتري را تجربه 
ميك‌نند، گرمي و لطافت كمتري از سوي اعضاي خانواده 
طي دوره كودكي دريافت داشــته‌اند. ســه پژوهشگر، 
ابراهيم ابراهيمي، محمدرضا حسني و اكبر عليوردي‌نيا از 
بين عوامل مختلف در بروز پديده كود‌كآزاری به بررسي 
عوامل خانوادگي پرداخته‌اند، چراکــه ابعاد، ويژگي‌ها 
و مختصات خانواده در بروز پديــده كود‌كآزاری نقش 

چشمگيري دارد.
در ایــن پژوهش آمده اســت: براســاس نظريه‌هاي 
ســاختاري، انزوا يا انســجام خانواده و درگيري اعضاي 
آن در ســاختار اجتماعي، نوع و شيوه رفتار با فرزندان را 
تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. روكيرد ساختار اجتماعي، 
عمده توجه خــود را معطوف به فقر، امكانات و ســطح 
درآمدي ســاخته و الگوي رقيق‌شــدگي منابع نيز بر 
جمعيت و تعداد فرزندان در بروز كــود‌كآزاری تايكد 
مي‌کنند. نظريه اختلالات يا تعارضــات خانوادگي نيز 
بر نوع روابط و مناسبات در فضاي خانه و خانواده تايكد 
ميك‌نند. نتايج تجربي و آمــاري نيز كمابيش با ادبيات 
نظري تحقيق هماهنگي و مطابقت داشته است. طبق 
يافته‌هاي تحقيق ديده شد كه بين ارتباطات مختل در 

خانواده و كود‌كآزاری همبستگي بالايي وجود دارد. 
بنابرايــن مي‌توان به اين نتيجه رســيد كه الگوهاي 
تعاملي بين همســران و مهارت‌هاي ارتباطي بر شدت 
كود‌كآزاری تاثير مي‌گذارد. نتايج مدل تحقيق حاضر، 
حاكي از وجــود رابطه قوي بين ارتباطــات مختل در 
خانواده و كود‌كآزاری است كه بشدت همساز با نتايج 

حاصل از پژوهش چلبي )1381( اســت. درواقع، نتايج 
حاصل از تحقيق حاضر مؤيد اين نكته است كه اختلال 
در ابعاد چهارگانه خانواده يعني ابعاد معيشتي، تمشيتي، 
معاشرتي و تربيتي مستقيما با خشونت و كود‌كآزاری 
ارتباط دارد. در تحقيق حاضر خشــونت عليه كودكان 
بيش از آنك‌ه ناشي از متغيرهاي زمينه‌اي مانند درآمد، 
اندازه خانوار، طبقه اجتماعي و غيره باشــد، ناشــي از 
عوامل رابطــه‌اي در خانواده اســت. يافته‌هاي مرتبط 
با ابعاد كود‌كآزاری حاكي از اين اســت كه بيشــترين 
همبســتگي بين تعارض و ارتباطات مختل در خانواده 
با ابعاد كود‌كآزاری به آزار عاطفي اختصاص دارد و آزار 
جسمي در مرتبه دوم قرار مي‌گيرد. آزار عاطفي و جسمي 
با روابط ناسالم زناشويي ارتباط نزد‌كيتري دارد. والديني 
كه از روابط زناشــويي خود ناخشنودند؛ نفرت، خشم و 
نارضايتي خود را در مشاجرات، ناسزاگويي‌ها، كتك‌كاري 
همديگر و تر‌ك خانه نشــان مي‌دهند كه بنا به گزارش 
دانش‌آموزان ‌56/3درصد زن و شوهرهاي تحقيق حاضر 
به اين وضعيت دچار هستند. بازتاب اين تعارضات، عدم 
تفاهم، خشم و نفرت و خشــونت شايع در بين مادران و 
پدران را مي‌تــوان به نحو عريان و عيــان در ميزان آزار 
عاطفي و جسمي كودكان مشاهده كرد. زن و شوهري 
كه قادر به برقراري روابط سالم مابين خود نيستند و حريم 
انساني و همسري همديگر را مراعات نميك‌نند و بدترين 
و ر‌كيكترين الفاظ را به همديگر پيشك‌ش ميك‌نند، 
مطمئنا نه خود راه به‌جايي مي‌برند و نه كودكان‌شان. در 
اين خانواده‌ها مهر و محبت زن و شوهري جاي خود را به 
يكن و نفرت مي‌دهد يا نوعي بي‌تفاوتي نسبت به همديگر 
جايگزين آن مي‌شود. همسرآزاري قبل از كود‌كآزاری 
در اين خانواده‌هــا رخ مي‌دهد. در حقيقت خانواده‌هاي 
ناسالم فقط كودكان را هدف قرار نمي‌دهد، بلكه درواقع 
همه اعضاي آن در معــرض نوعي تخريب و تحقير قرار 
مي‌گيرند، ولي كودكان به‌خاطر وابســتگي بيشــتر به 
والدين و ضعيف ذهني و فيزكيي، آســيب بيشــتري 
مي‌بينند. آزار عاطفي شخصيت كودكان را آماج حمله 
قرار مي‌دهد و آزار جســمي، هم جسم‌شان را آزار داده و 
هم به شخصيت و روح‌شان لطمه مي‌زند. نتايج تحقيقات 
مختلف نشــان داده خانواده‌هايي كه انزواي اجتماعي 
بيشتري دارند، احتمالش بيشتر است دست به خشونت 

عاطفي و جسمي كودكان‌شان بزنند. 
افرادي كه كــودكان خــود را آزار مي‌دهند يا غفلت 
ميك‌نند به لحاظ اجتماعي منزوي هستند. اين دسته 

افــراد داراي پيوندهاي ضعيفي با خانواده، بســتگان و 
همسايه‌ها، شبكه محدود اجتماعي، فراواني نسبتا بالاي 
تعاملات منفي با آژانس‌هاي حمايتي و مشاركت پايين 
در نهادهاي اجتماعي هستند. فقدان حمايت اجتماعي 
در جامعه بر انزوا و اســترس كه اغلب با والدين آزارگر و 
بي‌توجه ارتبــاط دارد، اثر مي‌گــذارد. به همين ترتيب 
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه انزواي اجتماعي خانواده 
و يكفيت روابــط اجتماعي در خــارج از خانواده عامل 
تاثيرگذار در بروز كود‌كآزاری است. تحليل مسير گوياي 
اين نكته است كه متغير انزواي اجتماعي خود تحت‌تاثير 
متغيرهاي وضعيت اقتصادي و تعارض خانوادگي است. 
اين نتيجه تا حدي با نتايج حاصل از تحقيقات پيشين 
ازجمله اكك )2006( و استاسي و مل )2005( همساز 
است. به‌طور ويژه تحقيقات نشان داده‌اند وقتي خانواده 
از دوستان و همسايه‌ها منزوي باشند، خطر آزار و غفلت 
افزايش ميي‌ابد. بسياري از خانواده‌هاي منزوي ممكن 
است احساس كنند كه به هيچ شبكه حمايتي دسترسي 

ندارند تا در زمان‌هاي بحراني به آنها متوسل شوند. 
در جامعه كنوني ما فرد و خانواده در لحظات سخت و 
بحراني به حمايت‌هاي غيررسمي احتياج دارند، چراكه 
هنوز نهادهاي رســمي مدرن )دولت رفــاه و نهادهاي 
غيردولتــي( جايــگاه و پايگاهي نيافته‌انــد. درنتيجه 
ازدست‌دادن اين حاميان به اين معناست كه كي فرد يا 
خانواده بايد تحمل فشار، استرس و نگراني و دغدغه‌هاي 
بيشــتر را بر خود هموار كند. حاميان سنتي خانواده‌ها 
و افراد به ســرعت راه زوال را طي ميك‌ننــد و اين كي 
واقعيت جديد اجتماعي است كه شبكه‌هاي اجتماعي 
خويشاوندي )نســبي و ســببي(، ديگر به گستردگي 
گذشته وجود ندارد و شبكه اجتماعي خويشاوندي هر 
روز تنگ‌تر و تنگ‌تر مي‌شــود. شهرهاي كژمدرن ايران 
مي‌روند كه با رشد فردگرايي منفي و رقابتيك‌ردن فضاي 
جامعه، ارزش‌هاي جمع‌گرايي و دگردوستانه را از صحنه 
اجتماع بيرون كنند و هويت فرد را جز در طلب موفقيت 
و ثروت آن هم در شكل مذموم آن به رسميت نشناسند. 
نظام خويشاوندي در جامعه سنتي حاميان اجتماعي، 
اقتصــادي و عاطفي افــراد بودند. خانواده خواســته يا 
ناخواسته حاميان خود را رها كرده است و ديگر بازگشت 
و احيای سنتي آن به ســادگي در افق امكان درنمي‌آيد. 

كوچكترشــدن شــبكه اجتماعــي به‌خودي‌خود به 
كود‌كآزاری منتهي نمي‌شود، اما زماني كه با فقر، ضعف 
بنيه مالي خانواده، ارتباطات مختل در خانواده، اعتياد و 
غيره همراه شود، زمينه براي كود‌كآزاری فراهم مي‌شود. 
البته ضعف بنيه مالي خانواده، ارتباطات مختل در خانواده 
يا اعتياد خود منجر به انزواي اجتماعي نيز مي‌شوند و به 
عبارتي بين اين پديده‌هاي اجتماعي رابطه متقابل برقرار 

است.
 طبــق یافته‌های تحقيــق، موقعيــت اقتصادي بر 
كود‌كآزاری فاقد اثر مســتقيم و در مقابل با تضعيف و 
كاهش پيوســتگي اجتماعي و روابط سالم خانوادگي 
واجد تاثير غيرمستقيم بر كود‌كآزاری است. در مجموع، 
نتايج این تحقيق و ساير تحقيقات نشان مي‌دهد كه هر 
چند كود‌كآزاری در همه خانواده‌ها و در همه ســطوح 
جامعه با وضعيت‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي رخ 
مي‌دهد، ولي فراواني وقوع آن براســاس گزارشات، در 
طبقات پايين اقتصادي و اجتماعي بيشتر است. هر چند 
فقر به‌خودي‌خود نمي‌تواند علت كود‌كآزاری باشد اما 
تنش، استرس و آشفتگي كه همراه با فقر ايجاد مي‌شود، 
بسيار زياد اســت. فقر زمينه‌ســاز بروز انواع انحرافات 
اجتماعي است و زنگ‌خطري جدي براي كود‌كآزاری 
محسوب مي‌شود. در ارتباط با متغير جمعيت خانواده 
و تعداد فرزندان، رشــيدي‌فر در پژوهشــي دريافت كه 
خانواده‌هاي شلوغ و پرجمعيت كيي از كانون‌هاي وقوع 
بدرفتاري جسمي و تنبيه بدني محسوب مي‌شوند. اين 
يافته پژوهشي با نتايج تحقيق حاضر همسویي داشته 
و تا حدودي از ســوي داده‌هاي تحقيق حاضر حمايت 
مي‌شــود. در ضمن، چنين نتيجه‌اي با ديگر تحقيقات 

خارجي نيز تطابق كلي دارد.
براساس پژوهشی نســبت آزار در خانواده‌هاي با دو 
كودك بالاتــر از خانه‌هاي ت‌كفرزند اســت. در گزارش 
نشست كميته انتخابي كود‌كآزاری در ايالت نيويورك 
مطرح شــد كه ‌16درصد خانواده‌هــاي آزارگر داراي 4 
كودك يا بيشتر، ‌53درصد خانواده‌ها تا اندازه‌اي پرتعداد 
و ‌10درصد خانواده‌ها 8 يا بيش از 8 كودك داشتند. در 
تحقيق حاضر نيز شيوع كود‌كآزاری در خانواده‌هاي با 
جمعيت 6 نفر و بيشتر، از خانواده‌هاي با جمعيت 5نفر 
بيشتر مشاهده شد، همچنين شــيوع كود‌كآزاری در 

خانواده‌هاي 5نفر نسبت به خانواده‌هاي 4نفره و كمتر، 
بيشتر اســت. اما در حيطه‌هاي غفلت جســمي، آزار 
عاطفي و آزار جسمي تفاوت معني‌داري بين خانواده‌هاي 
پرجمعيت و كم‌جمعيت وجود نداشت. همان‌طور كه اين 
تحقيق و پژوهش‌هاي ديگر نشان مي‌دهند خانواده‌هاي 
شلوغ و پرجمعيت كيي از كانون‌هاي وقوع كود‌كآزاری 
محسوب مي‌شــوند. جمعيت زياد خانواده، هم توجه و 
مراقبت كافي نسبت به كودك را محدود مي‌سازد و هم 
با فشارها و استرس‌هاي جانبي كه ايجاد ميك‌ند خطر 

وقوع كود‌كآزاری را افزايش مي‌دهد. 
والدين با افزايش تعداد فرزندان، ناكامي و پريشــاني 
بيشــتري را احســاس كرده و اين خود زمينه‌ساز بروز 
كود‌كآزاری مي‌شــود و در كل همان‌طوركه زوراوين 
خاطرنشــان ســاخته، خانواده‌هاي پرجمعيت با فشار 
نقش بر والدين، تعاملات سلسله‌مراتبي والدين كودك، 
غفلت و بي‌توجهي و اســتفاده بي‌انــدازه از تنبيه بدني 
كه با كود‌كآزاری ارتباط ميي‌ابد، پيوس��تگي دارد. در 
مجموع، چنان كه نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد، 
آماره‌هاي ابعاد كود‌كآزاری در مجموع، در مقايســه با 
ساير پژوهش‌ها كاهش محسوسي را نشان نمي‌دهند، 
منتها كي تفاوت مهم و قابل‌تامل بين يافته‌هاي تحقيق 
حاضر با نتايج برخي تحقيقات ديگر قابل‌مشاهده است 
و آن تفوق و غلبه نســبت كود‌كآزاری نرم )عاطفي( بر 
كود‌كآزاری سخت جسمي بوده است؛ والدين، كمتر از 
خشونت فيزكيي و تنبيه بدني استفاده ميك‌نند و كمتر 
به سوي كودكان دست درازي و پا درازي ميك‌نند ولي 
طرد، تحقير، تمسخر، توهين و نيش‌وك‌نايه‌هاي زباني 
در حد بالاتري بوده است  چنين نتيجه‌اي با يافته‌هاي 
حاصل از تحقيق فرح مالك در ايران نيز همخواني دارد. 
اين واقعيــت طي تحقيقات آتي، توجــه و تامل باز هم 

بيشتري را مي‌طلبد. 
در این تحقیق پيشــنهاداتی به نهادها و ارگان‌هاي 
سياست‌گذار جامعه اعم از نهادهاي قانون‌گذار، اصحاب 
رسانه، نهادهاي آموزشي، موسسات مشاوره‌اي، متوليان 

بهداشت و درمان، مددكاران و... داده شده است: 
1- افزايش آگاهي عموم از مفهوم كود‌كآزاری به‌طور 
عام و تنبيه بدني به‌طور خاص و نيز انواع الگوها و عواقب 
ناشي از آن، از طريق رسانه‌هاي گروهي و وسايل ارتباط 

جمعي. 
2- شناساندن نيازهاي كودك اعم از جسمي و عاطفي 
به خانواده‌ها و هشدار مكرر به والدين به منظور جلوگيري 

از غفلت و بي‌توجهي نسبت به نيازهاي كودك.
 3- تلاش براي تغيير نگرش و طرز تلقي افراد در مورد 
ضرورت و بايســتگي تنبيه بدني و ارایه الگوهاي جديد 

تربيتي و انضباطي. 
4- ترغيب و تبليــغ نظارت تشــويقي در خانواده و 

مدرسه به‌جاي نظارت تنبيهي.
 5- تلاش جهت تضعيف فرهنگ زور و اســتبداد در 
مناسبات اجتماعي و تقويت راهبرد استدلال، منطق و 

اقناع در روابط و تعاملات اجتماعي.
 6- تبليغات وسيع‌تر عليه خشونت جسمي و تنبيه 
بدني در طبقات اجتماعــي و اقتصادي پايين و آموزش 

توانايي مقابله با استرس‌هاي شغلي و محيطي.
 7- مسكن و ســرپناه مناســب را پس از هوا، غذا و 
پوشاك، كيي از اساسي‌ترين نيازها براي داشتن زندگي با 
عزت و مبتني بر كرامت انساني دانسته‌اند و ريشه بسياري 
از آسيب‌هاي اجتماعي و ازجمله آزار جسمي، خشونت و 
تنبيه بدني را بايد در سكونتگاه‌هاي نامناسب جست‌وجو 
كرد و اگر قرار است با آسيب‌هاي اجتماعي مواجه شویم 

بايد براي ايجاد مسكن سالم تلاش كنيم.
 8- تشــويق بــه برقــراري ارتبــاط با ديگــران و 
گسترده‌کردن شبكه ارتباطي خانواده‌هايي كه معاشرت 
اجتماعي محدود دارند، چراكه شبكه حمايتي گسترده 
و ارتباطات اجتماعي تا حدودي اســترس‌هاي وارده بر 
خانواده را تعديل ميك‌نند و از طرفي خانواده‌ها در تعامل 
با ديگران نسبت به رفتارهاي غلط خود بازخورد دريافت 

ميك‌نند و رفتارهاي جايگزين را مي‌آموزند.
 9- تاســيس مراكز حمايتي دولتي با قدرت اجرايي 
كافي در شهرستان براي رسيدگي به مسأله كود‌كآزاری 
و حمايــت از كودكان آزارديــده، به‌طوريك‌ه كودكان، 
خانواده‌ها و ساير افراد امكان دسترسي و تماس آسان با 

اين مراكز را در موارد لازم داشته باشند.
 10- خانواده‌هاي در خطر بايد شناســايي شــوند و 
تحت برنامه‌هاي بازديد از منازل قرار گيرند كه اين كار 
برعهده پرستاران بهداشت و مددكاران اجتماعي است. 
در اين صــورت اگر در اين خانواده‌ها كــود‌كآزاری رخ 
دهد، سريع‌تر تشخيص داده شده و اقدامات پيشگيرانه 
بعدي صورت مي‌گيرد. بررسي خانواده‌هايي كه در آنها 
كود‌كآزاری رخ داده است از نظر ساختار خانواده، روابط 
و تعامل و وجود تعارضات ميان اعضا و برگزاري دوره‌هاي 
خانواده درماني براي آنها به منظور ايجاد شفافيت نقش‌ها 

و مرزهاي بين افراد در خانواده و كاهش تعارضات آنها.

عوامل خانوادگي كودك‌آزاری
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